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پژوهشي در تكاپوهاي سياسي اسماعيليان الموت

653-618/1255-12211

مهدي فرهاني منفرد

استاديار دانشگاه الزهرا

چكيده
هـاي   سال ةاصلاي سياسي اسماعيليان الموت در ف     اين مقاله، تكاپوه  در

  و در ايـن دوران، بـا هجـوم مغـولان       .بررسي شده اسـت   653 تا   618
. قدرت سياسي شد، ايران دچار خلأيفروپاشي حكومت خوارزمشاهي  

شـرايط سياسـي جديـد،      ايـن   پرسش اصلي اين مقاله اين است كه در         
 بـراي افـزايش     ت چگونه عمل كردند و از چه ابـزاري        اسماعيليان المو 

يـن اسـت كـه      اپاسـخ   . خـود سـود بردنـد      ينفوذ و گـسترش قلمـرو     
 از دو ابزار ديپلماسي و تكاپوهـاي نظـامي           توأمان ةاسماعيليان با استفاد  

برداري كنند، بـر نفـوذ خـود بيفزاينـد و     كوشيدند از شرايط جديد بهره    
براي دسـتيابي بـه ايـن نتيجـه، ضـمن           . خود را گسترش دهند    يقلمرو
اي به شخصيت و دوران حكومت علاءالدين محمد سوم، روابـط           اشاره

، خلافت عباسي و مغـولان      سياسي اسماعيليان نزاري با خوارزمشاهيان    
.  شده استتوضيح داده

لهئطرح مس.1
اقتـصادي و   ،نتايج سياسي، اجتماعي  ،هاي اسلامي هجوم مغولان به سرزمين   

 هجـوم كـه در سـال        ةدر نخـستين مرحل ـ   . داشـت  درپـي اي  فرهنگي گـسترده  
حكومت خوارزمـشاهي درمعـرض   ، فلات ايران  ةگستر، در  آغاز شد  616/1219

. يكسره ازميـان رفـت     ،هاو در تداوم همين يورش    سي قرار گرفت    اساتهديدي  

.است سمت راست مميز، هجري قمري و سمت چپ آن ميلادي هاي در اين پژوهش، تاريخ.1
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درمعـرض ايـن يـورش و نتـايج ويرانگـر آن قـرار              قدرت سياسي ديگري نيـز      
امان ها در آسيب اين يورش   از   ،جويانهگرفتن سياستي آشتي  اما با درپيش  ؛داشت
-618:حــك( ســومالــدين حــسنجــلالرهبــري اســماعيليان ايــران بــه.مانــد
حكومت مسلمان بودند  كه پس از عبور مغـولان          ، نخستين   )607/1221-1210

همين اقدام آنان سبب    . فرمانبرداري آنان را پذيرفتند    ،سفير با ارسال    ،از جيحون 
 ـ          شد كه در     هـاي ويرانگـر و     ورششرايطي كـه خراسـان و عـراق دسـتخوش ي

،ات سياسـي حي ـهـا بـر پيكـر    تـرين ضـربه  يدو شدسوز قرار گرفته بود خانمان
 و  شد، قلاع اسماعيليه از آسيب درامـان بمانـد        اجتماعي و اقتصادي آن وارد مي     

در ايـن   كـه   هبـار  ايـن     در . خود ادامه دهد   حيات به   هم ديگر   ةحدود چهار ده  
بحـث تفـصيل   عمومـاً بـه   ،  آمـد بر سر حكومـت خوارزمـشاهي     چه  چهار دهه   

د خوارز       همچنين، در ايـن مـورد كـه       ؛شودمي مـشاه   چگونـه علاءالـدين محمـ
 شهر بـه شـهر او از برابـر           داستان گريز  ،ست دربرابر مهاجمان پايداري كند    ننتوا

د خوارزمـشاه     سرگذشت فرزند و جانـشين وي جـلال       ،مغولان  و الـدين محمـ
 و مـصائبي    تكاپوهاي وي براي مبارزه با مغولان و احياي دولت خوارزمـشاهي          

اعـم از   ـ   تـاريخي در منـابع تـصوير روشـني   ،بـر وي وارد آمـد  اه  راينكه در
اعيليان  اسـم ة دربار اما.وجود دارد  ـموافقان و مخالفان حكومت خوارزمشاهي

سياسي  و بسياري از ابعاد زندگي    كمتر بحث و بررسي شده    ايران در اين دوران     
. استماندهدهه مبهم آنان در اين چهار

سن الـدين ح ـ   دو سال پاياني حكومت جلال     اين دوران دقيقاً منطبق است با     
. )1221-618/1255-653:حك(الدين محمد سوم   دوران حكومت علاء   سوم و 

روابط او  ،ياسلام سنّ به  آوردن  رويالدين حسن سوم در     اقدام بسيار مهم جلال   
ويـژه  بـه ي و   هـاي سـنّ    مسلمانان اهل سـنت و همچنـين حكومـت         ةرا با جامع  

 حكومـت   ، پـذيرش ايلـي مغـولان      ،افزون بر اين  .خلافت عباسي بهبود بخشيد   
 روابـط سياسـي     بررسـي .ورود به شرايط جديد يـاري رسـاند       اسماعيلي را در    

هاي مسلمان در اين دوران تاريخي، موضـوع        اسماعيليان ايران با ديگر حكومت    
.اصلي اين پژوهش است
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ر شـرايط   اسـماعيليان د  كـه   ترين پرسش نوشتار حاضـر ايـن اسـت          اساسي
پيش گرفتند  چه راهبردي در  ، خود يرو نفوذ و قلم   افزايشبراي  ،جديدسياسي  

.و چگونه عمل كردند
 مطرح  دو  فرضيه  ، پرسش ايندر پاسخ به    ، براي بررسي روشمندتر موضوع   

:شده است
 بـراي افـزايش نفـوذ و گـسترش          ،ليان نـزاري در شـرايط جديـد       اسماعي.1
.ازطريق اقدامات نظامي تلاش كردند، خوديقلمرو
 بـراي افـزايش نفـوذ و گـسترش          ،رايط جديـد   نـزاري در ش ـ    اسماعيليان.2
.تلاش كردندگوي سياسي وگفت از طريق ، خوديقلمرو
 در شــرايط جديــد بــراي افــزايش نفــوذ و گــسترش اســماعيليان نــزاري.3
صـورت  گـوي سياسـي بـه   و از دو ابزار اقدامات نظـامي و گفـت   ، خود يقلمرو

.توأمان استفاده كردند

 پژوهش محوري منابع.2
 كور منـابع تـاريخي   ة نقط ،اسماعيليه در ايران در دوران مورد بحث      وضعيت  
،زير نفوذ مغولان   چه وابسته به خوارزمشاهيان باشند و چه         ،منابع.فارسي است 

. اسـماعيليان اسـت    در برابـر  رويكـرد دشـمنانه   ، و آن  ؛ندادر يك نقطه مشترك   
 ـببين سياسـي    از منظر عقيدتي و چه از منظـر       چه  ي، مسائل را    نويسندگان سنّ  د، ن

 آشكارا دشمنانه و   ،نويسندمي» ملاحده «ةباررآنچه اين منابع د   : نتيجه يكي است  
تـشريح در  هـاي انـدك موجـود نيـز         آگـاهي .آميخته با جعل و تحريف اسـت      

 ـ   ،با اين حال  .شودسياسي اسماعيليان خلاصه مي   تكاپوهاي   ة گاهي تفاوت زاوي
ايي اندك ولي بسيار مهم منجـر شـود         ههيتواند به دريافت آگا   ميديد مورخان   

.كه نبايد از آن چشم پوشيد
 جغرافيـايي  ست كه در منـاطق  ادوران در اختيار ما چهار منبع اساسي از اين      

:مختلف و با چهار ديدگاه سياسي متفاوت نوشته شده است
 ـفـي الكامـل اثرخود با نـام     نگارش،اثيربنينالدعزّ 628/1231  را در     اريخالتّ

 جايي كه پاي مغولان بدان   ـ در موصل،رزمان نگارش كتاباو د.دسانيان رپابه
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نگرش او به مغـولان، همچـون ديگـر نويـسندگان     .كردميزندگيـ  نرسيده بود 
او در  . نگرد با همين چشم مي    هماسماعيليان را   . كاملاً دشمنانه است   ،زبانعرب

اسـيان و   چـون عب  هماي مـسلمان    ه ـكوشـد دولـت    آنان مي  ةخود دربار سخنان  
ناپذير نشان  داراي عظمت و اقتداري خدشه    ه  يخوارزمشاهيان را دربرابر اسماعيل   

برخي از سـخنان  .هاي او با ديگر منابع متفاوت است      دهد و از اين منظر آگاهي     
 روابط ميان خوارزمشاهيان و اسماعيليان در هـيچ منبـع ديگـري ذكـر         ةاو دربار 

اهد شد كـه بـا ايـن نگـرش وي ارتبـاطي              و به جاي خود گفته خو      نشده است 
فرد ابن اثير دربارة نزاريان، بايد تأكيـد         گذشته از مطالب منحصربه    .مستقيم دارد 

كرد كه درمقام مقايسة ابن اثير با منابع ديگـر، مطالـب نـسوي دربـارة نزاريـان                  
.تر استبسيار كامل

رنـدزي  ين محمـد خ   الـد  اثري است كه شهاب    برني  الدين مينكُ سيرت جلال 
ةرشـت  بـه  )شايد در ميافارقين  (زبان عربي  به 639/1241در  آن را زيدري نسوي   

 در  ،الـدين محمـد خوارزمـشاه     عنوان منشي جـلال   او به .نگارش درآورده است  
ي اثر ابن اثير    و.و بود ا همراه   بسياري از سفرها و جنگ و گريزهاي اين سلطان        

 چـون خـود شـاهد       ،با اين حال  ؛دانست آن را كامل و جامع مي      را ديده بود و     
عنـوان يكـي از همراهـان و        بـه ،بسياري از وقايع تاريخي مهم ايـن دوران بـود         

 تـاريخ   ، بـه آينـدگان    تقال آن نبراي ا هايي داشت كه    الدين آزموده نزديكان جلال 
الدين سياسي جلال ةعنوان فرستاد او به .الدين را نوشت   جلال  سلطان هايجنگ

.گو كـرد  ورفت و با علاءالدين محمد سوم ديدار و گفت        خوارزمشاه به الموت    
او در مـورد   نخـست اينكـه     :وجـود دارد   دو ويژگـي بـارز       ،هاي وي گاهيآدر  

گويـد و   الدين محمد خوارزمشاه بسيار وفادارانه و جانبدارانه سـخن مـي          جلال
 امـور   ةكوشد خـود را محـور هم ـ      بينانه است و مي   ديگر اينكه بسيار خودبزرگ   

اثيـر دشـمنانه     ابـن  ةانـداز  به ،ننزاريادربارة  نگرش او   ،در عين حال  . دنشان ده 
 هيچ منبعي به ، و خوارزمشاهيان بررسي روابط ديپلماتيك اسماعيليان   در.نيست

المـصدور  نفثه،نسوي در اثر ديگر خود    . نيست  اين اثر  يي  و راهگشا   يسودمند
 ارائـه   نزاريانةرباراي د هيچ آگاهي ويژه  ،ال پيش از اين اثر نگاشت     ار س هكه چ 
.استنكرده
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 زيـر تيـغ     ،658/1259در، اثر علاءالدين عطاملك جـويني     جهانگشايتاريخ  
كـم   و يـا دسـت      از  جانبـداري  ةاگـر بتـوان دربـار     .اسـت  نوشته شـده     ،مغولان
در مـورد  اش  نگاه دشمنانه ، در    مغولان ترديد كرد   در برابر كاري جويني   ملاحظه

يان در دوران مورد بحـث  نزارةآنچه جويني دربار .ارديان ترديدي وجود ند   نزار
 كساني است كه بعد از او در اين زمينـه           ة يگانه مأخذ هم   ،نويسداين نوشتار مي  

، تاريخ وصـاف  ،التواريخ جامع كار نويسندگان آثاري چون   .انددست به قلم برده   
ان كردن سبك نوشـتاري هم ـ     تلخيص و ديگرگون   ،التواريخهزبد و   تاريخ گزيده 

شناختي شايد بتـوان گفـت كـه جـويني          در تحليلي روان  .گزارش جويني است  
تواند آن را خواهد و يا نمياسي كه نمي   بغض خود را از سقوط خلافت عب       ةهم

بيـرون  آلـود خـود بـا اسـماعيليان     دشمني غضبدر ،گزارش كند و برملا سازد 
.ريزدمي

آمـده از   دسـت بـه  اسماعيلي   گيري جويني از آثار   ، با توجه به بهره    هر روي به
 ـ     او در مورد  هاي تاريخي   شده، آگاهي قلاع فتح  د  دوران امامت علاءالـدين محم

.فرد است منحصر به داراي اهميتيسوم
 هنـد  ةقـار  در شـبه ،در همان سالي كه جويني اثر خـود را در ايـران نوشـت             

  ـوكان دهلياز ممل  ـصرالدين قباجهالسراج جوزجاني در دربار ناقاضي منهاج
ةدر آستاناو . گذاشتطبقات ناصريرا  آنكه نام نگارش درآورد ةرشتكتابي به 

زيست و درپي آن رويداد به هند مهاجرت كرد و  در خراسان مي  ،هجوم مغولان 
زاويـة ديـدي متفـاوت از        ايـن اثـر      . دربار سلاطين غوري آن سامان پيوست      به

و نـه  اسـت  غولان تاريخ خود را نوشته     نه زير تيغ م   جوزجاني  . ديگر دارد منابع  
، ي متعـصبي   چون هر سـنّ    ،با اين حال  ؛  به خوارزمشاهيان وابستگي خاصي دارد    

هاي ترين كانون هجوم  زديكي او به مهم   ن. نگردبه شيعيان اسماعيلي مي   دشمنانه  
آگاهي او از اوضاع اجتماعي و اقتـصادي آن         ونخستين مغولان، يعني خراسان،     

 چند بـار بـه سـفارت      يو. بخشيده است  به اثر او  ويژه  و اهميتي  ارزش   ،سامان
ماهيت اقتـصادي   و از آنجا كه اين سفرها بيشتر        به نزد اسماعيليان قهستان رفته    

 بـسيار مهـم     ،دهـد دسـت مـي    اين سفرها به   ةهايي كه دربار   آگاهي ، است داشته
د دارد كـه    يـان وجـو   نزارةنظير ديگـري دربـار    هاي بي  آگاهي ،در اين اثر  .است
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بيشتر به اسماعيليان قهستان و همچنين مـسائل اقتـصادي و اجتمـاعي مربـوط               
 ـ   چنين آگاهي، به طور طبيعي به؛ كه شودمي ه ن هشدهايي در ايـن پـژوهش توجـ

.است
 و اگرچـه تـصوير كـاملي از         ؛كننـد  ديد يكديگر را كامل مي     ةاين چهار زاوي  

هـاي  گـاهي بـه آ  تـوان   مـي  آنها   ، از خلال  دهنددست نمي روزگار مورد بحث به   
، چهـارمين اثـر، كمتـر مـورد         منابع از ميان اين     . ارزشمندي دست يافت   سياسي

در منابع تاريخي ديگر، نكات سـودمندي هـست كـه           . اده قرار گرفته است   استف
 ـ    يـن  بـا ا   آگاهي ما ياري رساند؛   ترشدن  تواند به كامل  مي ةحـال، منـابع چهارگان

بـراي ايـن   ي و اساسـي  ر نخـست ـ اهميتـي محـو    ـ به ويژه سه منبـع يادشده  
.پژوهش دارد

د سومين محمحكومت علاءالداسماعيليان در .3

3-1 .شخصيت و دوران حكومت علاءالدد ين محم
الـدين حـسن سـوم      جـلال ،هاي اسلامي  يورش مغولان به سرزمين    ةدرآستان

 كـه در سـال      ايـن پيـشواي اسـماعيلي     . نـزاري ايـران بـود      ةپيشواي اسـماعيلي  
دين آبا و اجدادي نزاري خود      طور كامل از     به ، به قدرت رسيده بود    607/1210

ــلام   ــه اس ــد، ب ــنيّ پيوســتبري ــي و   س ــت عباس ــا خلاف ــود را ب ــط خ  و رواب
 چنـين    را در دولت اسـماعيلي   جويني اين دگرگوني    .خوارزمشاهيان ترميم كرد  

:كندگزارش مي
تـوبيخ  هوم و شيعت خود را ب     اظهار مسلماني كرد و ق     ابتداي جلوس    زا

وم شـرع   و اتّباع رس  و منع كرد و بر التزام اسلام        و تشديد از الحاد زجر    
 ـ   ةداشت و درين معنـي بـه خليف ـ        نزديـك سـلطان محمـد      هبغـداد و ب

. خوارزمشاه و ملوك و امراي عراق و ديگـر اطـراف رسـولان فرسـتاد              

)243، ص 3ج .: ق. ه1355جويني، (

شـامل  ،الدين حـسن نومـسلمان    آميز  جلال   و مسالمت  جويانهسياست آشتي 
كه رسول فرسـتاد و     « و او نخستين حكمران مسلماني بود      ؛حال مغولان نيز شد   
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كــه  درحــالي،ســانبــدين.)284همــان، ص (»بنــدگي نمــود و قبــول ايلــي كــرد
عراق و آذربايجان دستخوش حملات چنگيز و چنگيزيـان         خراسان،،ماوراءالنهر

هــاي  فروپاشــيد، ســرزمينجتمــاعي و اقتــصادي ايــن منــاطقو زنــدگي اشــد
.ها درامان ماند و آسيبي نديداسماعيليان از اين هجوم

 حـسن درگذشـت و تنهـا        الـدين  جـلال  ،هـا سال پس از آغاز اين هجوم     دو
و ؛برجاي او پيشوايي يافت   ،پسرش علاءالدين محمد كه نه سال بيشتر نداشت       

فاروق (. اختيار امور را دردست گرفت     ،محتشم عمادالدين   ،وزير و مربي پدرش   

1)259: 1381فرقاني، 

 بـسيار دشـمنانه و   ،دهـد دسـت مـي  تصويري كه جـويني از علاءالـدين بـه     
:داردهاي مختلفي  ابعاد و جنبه،اين تصوير.تحقيرآميز است

و چـون   » ديبي نيافتـه  پرورش و تأ  «است كه علاءالدين كودكي  نخست اينكه   
 كـه امـام آنـان در كـودكي و جـواني و پيـري               لي چنان است  در مذهب اسماعي  

، » حـق توانـد بـود   ، باشـد در هر حال كه   ،هرچه او گويد و كند    «ست و  ا يكسان
تأديـب و  «كردنـد و  متابعـت مـي   ، پيـروان او     كـرد مـي » كودك نادان «هرچه آن   
. ه1355جويني،  (»و ارشاد او را در اعتقاد مذموم خويش جايز نداشتند         نصيحت  

. )349، ص3 ج .:ق

تـدبير  « و چـون     علاءالدينسبب كودكي   اينكه جويني برآن است كه به     ديگر
بنيادها كه پدرش  «به كناري نهاد و      او راه و رسم پدرش را        ،»كارها با زنان افتاد   

 كساني كه از ترس پـدرش بـه شـريعت اسـلام             ة هم . » مضمحل شد  ،نهاده بود 
.»ديـانتي رفتنـد   باز با سر الحاد و بي      «گشتند و ربه رسم گذشته ب   بازگشته بودند   

 نـاگزير  ،تي كساني كه با بصيرت خويش به اسلام بازگـشته بودنـد   ، ح سانبدين
 و بار ديگر الحاد درميان آن قوم       ؛ اعتقاد خويش را نهان دارند     ،شدند از بيم جان   

دين و دنيا هـم بـدين سـبب مهمـل      قواعد ملت و دولت و مصالح       «وشايع شد   
.)349 ـ 350همان، ص (»اندراس نهادهماند و روي ب

رانـد كـه بـه نقـصاني       مي در امام اسماعيلي سخن مـي       از نقصي جس   جويني
 و بـدون مـشاوره بـا        بيمـاري داشـتن   علاءالدين بـدون    .عقلاني منجر شده بود   

)257: 1371 استرويوا، ←. (اندبرخي اين وزير را ناشناخته دانسته. 1
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دماغش به خلـل  «كه  چنان،پزشك خويش فصد شد و خون زيادي از وي رفت    
 و ايــن بيمــاري »اليخوليــا پديدآمــدم«و پــس از گذشــت انــدك مــدتي» رســيد
علاءالـدين  «شد تا جايي كه در اواخر روزگـار پيـشوايي           تر مي روز شديد بهروز
جـويني ادامـه    .» از چند سال باز مستوجب بند و زنجيـر         ، بود ايتدبير ديوانه بي
 احتياجي به تطويـل     ،مسائل آگاهي دارند  دهد كه چون اهالي روزگار از اين        مي

)350 ـ 351ص همان، (.نيست

 ناآگـاهي كامـل او از       ،دهـد  ديگري كه جويني به علاءالدين نسبت مـي        ةنكت
شراسـتي و زعـارتي در      ممارسـتي، ناپروردگي و بي  «سبببه.تمامي امور است  

 و از مصالح ملك     انكار كند توانست سخن او را رد و     كه كسي نمي  »طبع داشت 
 چـرا كـه     ؛گفتند بدو نمي  ،باشدري در خاطر او      كه موجب اندك تغي     را   اينكته
،بدين ترتيـب  .بود»نكال و عقوبت در حال    قتل به «شك جواب چنين كسي     بي
رون و بيــرون ملــك و احــوال دوســت و دشــمن را از وي پنهــان داخبــار انــ«

هاي كه چون رسولان به دربار حكومت     دي بود   حكاري به اين پنهان . »داشتندمي
 جواب  ،ب طبع علاءالدين نبود   ها با  حكومت اگر جواب اين  ،فرستادمختلف مي 

د كـه پيـشواي     كـر د مـي  وجـويني چنـان وانم ـ    ،سـان بدين.گفتندرا به وي نمي   
 ـ«و  اسماعيلي بر حكومت خود هـيچ تـسلط و اشـرافي نداشـت               فرمـان او و    هب

رساندند و در فرجام نيز     كردند و به مردم آزار مي     هرروز دزدي مي  » فرمان او بي
همـان،  (تدبيري نهاد بر سر اين بي   » و ملك و مال    فرزند و خانه  جان و زن و     «او  

 يك بيمار جنسي    ةچهر از او  ،كفايتي علاءالدين براي اثبات بي   جويني .)352ص  
 رابطه داشت و او     نام حسن مازندراني    كند كه با معشوقي به    ديگرآزار ترسيم مي  

زنـي بـه   ود را به كي از كنيزكان محبوب خ    پس از مدتي نيز ي    .كردا شكنجه مي  ر
آن معشوق مرد با آن محبـوب زن        وي داد و پروايي از آن نداشت كه درحضور          

،پـروا سـخن بگويـد     توانست با علاءالـدين بـي     تنها كسي كه مي   .همبستر شود 
خواسـت در مهمـات ملـك بـا      و هر كـس كـه مـي        همين حسن مازندراني بود   

اين مايه نفوذ حسن    .آورد به حسن مازندراني روي مي     ،علاءالدين سخن بگويد  
بـسيار  «و  اختيـار ملـك باشـد       موجب شده بود كه حسن صاحب     در علاءالدين   

ي علاءالدين پروانـه     رأ استطلاع از خود و بي    ، خواستي هآنچبودي كه حسن به   
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.)257همــان، ص (»مقـرون بــودي امــضا هــا كــردي و تمامـت بــه ي و حكـم داد

كند كه در هيچ منبعي ديده بي اشاره ميمطال علاءالدين بهةاي نيز دربار  شبانكاره
:شودنمي

هـا نبـشتي و   رقعـه پيوسته شمشير بر دست خود گرفته بـودي و دائمـاً    
جاي بريد و چـون     فلان  سرش مهر كردي و به دست مردم دادي كه به         

يا چندين هزار دينار بـه وي  !كه دارنده را بكشند   نبشته بودي ببردندي،
.كــه رقعــه نبــردي يــا بگريختــيهــيچ كــس زهــره نداشــت !بدهنــد

)131 ـ 2: 1376اي، شبانكاره(

تأكيـد جـويني بـر اينكـه        .نقـد كـشيد   را بايـد بـه    بسياري از سخنان جويني     
 ضمن بيان اين    استرويوا. پذيرفتني نيست  ،بهره و نادان بود   علاءالدين از علم بي   

د اسناد، و خوكرده بودند علاءالدين تحصيل   اجداد ةدهد كه هم  نكته توضيح مي  
 الموت در زمان خود يكي از بهترين       ةكتابخان.نگاشتندها را مي  ها و فرمان  رساله

 آرزوي ديـدن آن را  ،يـان نزار دشمني بـا  ةكه جويني با هم چنان،  ها بود كتابخانه
يان هميشه افراد اهل علم فـراوان بودنـد و علاءالـدين كمبـود              نزارميان  .داشت

)27: 1371استرويوا، (.تاستهكرده نداشآموزگار تحصيل

نيـز ازنظـر پزشـكي درسـت     گيري از علاءالدين و ديـوانگي او        داستان خون 
 فرد زنده   ؛ اما اگر   به مرگ منجرشود   مكن است دادن خون زياد م   ازدست.نيست
خـان معاصـر    ديگـر مور  .دوربـين نمـي   سـلامتي او از    توانـايي عقلـي و     ،بماند

 بيمار ماليخوليـايي و     اگر علاءالدين .اندردهاي نك علاءالدين نيز بدين نكته اشاره    
مكن  ممدت او در الموتهنگام ديدار درازعاقل و دقيق به   نسوي   ،عادي بود غير
.)271همـان، ص  ( آن سـكوت كنـد  ةه كمبود عقلي او نـشود و دربـار    متوج نبود

 كه از اصول  كردند سياستي را دنبال مي    ،ان در زمان پيشوايي علاءالدين    ياسماعيل
هاي موجود و تلاش براي گسترش قلمـرو        ن حفظ مناسبات دوستانه با قدرت     آ

اح و  توانـست طـرّ   كفايـت نمـي   شك نداريم كه رهبري ديوانـه و بـي        .خود بود 
 ديگر نكات موجود در گـزارش جـويني         ةدربار.ها باشد  اين سياست  ةبرندپيش

ي ه هم سـنّ منابع ديگر دوران ك نويسندگان ونيز گزارش منابع بسيار مهم است
سـخنان  .كننـد مطالـب جـويني را تأييـد نمـي    ،  اند و هم دشمن اسـماعيليه     بوده
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همان گزارش جـويني    نويسندگان آنها   شود كه   جويني تنها در منابعي تكرار مي     
: 1381االله همداني،   الدين فضل رشيد←(اند و ديدگاه مستقلي ندارند    را اقتباس كرده  

نسوي و ابـن اثيـر نيـز كـه خـود ديـدگاه       .)218 ـ  224: 1366؛ كاشاني، 144  ـ146
.انديك از سخنان جويني را در آثار خود نياورده، هيچمستقلي دارند

 حكومت علاءالدين محمد را به دو بخـش تقـسيم    ةل سا 35  دوران    سترويواا
روشـن اسـت كـه      .استو مرز اين دو بخش را مشخص نكرده        ولي حد    ،كرده
و ديگـر   وزيـر  زير نفوذ كساني چون،اي حكومتهنخستين سالدرالدين علاء

 ازجملـه   ،هـاي مـستقل   پيگيري سياسـت  . قرار داشته است   دربار پدرش بزرگان  
حدود تقريبـي آغـاز آن      گري را بايد به دوراني نسبت داد كه         بازگشت به نزاري  
 دوم و ةميـان آغـاز ايـن دور   كند كـه   ر مي چنين تصو استرويوا  .مشخص نيست 

پيونـدي وجـود داشـته      ،رالدين طوسي به دستگاه اسـماعيليه     ورود خواجه نصي  
خواجـه درحـدود سـال      .رسـد نظر مـي  ي وجود چنين پيوندي بعيد به      ول ؛باشد
محتـشم يـا رئـيس      به اسماعيليان پناهنده شد و البته چـون بـه نـزد             624/1227

نـه   و)266: 1376دفتـري،  (منصور رفـت بننزاريان قهستان ناصرالدين عبدالرحيم  
.هاي علاءالدين نقشي داشته باشدتوانست در دگرگوني سياست نمي،وتالم

،آغاز شـده باشـد  كه از هرزمان  ـ  نزارييعني بازگشت به  ـاين دوران دوم
،يـان نداشـته   نزارهـاي    سياست اثر چنداني در زندگي و    ،گواهي منابع موجود  به

ن برانگيختـه   برخي از نويسندگان را برضد اسـماعيليا       دشمني شديد     كه هرچند
اسـماعيليان خبـر     در سياست داخلـي      »تغييراتي بزرگ «استرويوا از بروز  .است
 و عـزل و    آغاز مجدد ترورهاي سياسـي    نزاري،مذهب  او بازگشت به    .دهدمي

دانـد  را از مـوارد ايـن تغييـرات مـي          نصب حكمرانان پيـشين نـواحي و دژهـا        
رانـد و   اين موارد سخني نميهايداق مصةولي دربار؛)257 ـ  8: 1371اسـترويوا،  (

 و  الـدين    ابوالفتح منـصور  ملقـب بـه شـهاب            شهاب  محتشم قهستان بركناري
اي است كه از اين عـزل        تنها نمونه  ،جاي وي  به الدينبرگماردن محتشم شمس  

.)259همان، ص (ندكها ذكر ميو نصب
: دو ويژگي ديگر نيز داشت،دوران حكومت علاءالدين
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اي بـود   گونـه زيستي به اين ساده .اندزيستي بسيار او تأكيد كرده    همنابع بر ساد  
 با رعايا و كارگرانش بـراي     ، موجود ياهرغم خطر داد به كه او به خود اجازه مي     

جـويني  .)209: 1356نـسوي،   ( خـارج شـود    المـوت  قلعـة    آوري علوفـه از   جمع
يـاد  »دپروردنسفنشترداشتن و گو  « علاءالدين به    از اشتغال اي تحقيرآميز   گونهبه
يسد كه حسن وندر جاي ديگر مياو . )349، ص 3 ج :.ق. ه 1355جـويني،  (كندمي

 ثروت بسياري اندوخته بود و آن را از بيم مجازات علاءالدين پنهـان              مازندراني
:مانند علاءالدين زندگي كند و مجبور بود بهداشتمي

ده بـود كـه از آن   مال بسيار جمع ش ـ، و از اين مداخل كه ذكر رفت   ... 
ةلبـاس او جام ـ  وعي نتوانستي گرفتن و از علاءالدين پنهان داشـتي          تمتّ

 همچنانـك از  ،شده كهنه و پاره  اكثر اوقات.صوف و كرباس بد بودي
ةا در ملابـس و مĤكـل و هم ـ       آنِ مخدوم مذموم او علاءالـدين كـه او ر         

ةپـي رم ـ تي زيـست و دائمـاً بـا او در   ه بايـس متشب علاءالدين حالات به 
همـان،  (.عززّ و تنعم بر خـري نشـستي       رفتي پياده تا وقت ت     مي گوسفند

)257ص 

ئـودالي در   كراتيـك و ف   مو ويژگي را نمـاد تقابـل دو جريـان د          ن اي استرويوا  
دنبـال  به،تاريخ اسماعيليان در ايران   داند و در سراسر كتاب      دولت اسماعيلي مي  

تحـول اجتمـاعي    هـاي   از قالـب  اگـر   .هاي تقابـل ايـن دو جريـان اسـت         نشانه
طبيعـي اسـت كـه      ، فاصله بگيريم  ،ماركسيستي كه استرويوا در آن گرفتار است      

سـخن  در دولت اسـماعيلي     گري  گرايي و اشرافي  بتوان از تقابل دو جريان مردم     
 و يـا    گيـري  خطـر شـكل    مكن بود منزاريانرونق و شكوفايي اقتصادي     .برانيم

افزايش،ترديدبي...در پي داشته باشد    را   لوه و متم   اجتماعي مرف  ة طبق گسترش
با روح حركـت    توانست  نميهاي اسماعيلي و اشراف    ميان توده  شكاف طبقاتي 

،عنوان نيروي نظامي و فدايي تكيـه داشـت       طبقات فرودست به  اسماعيلي كه بر    
.سازگاري داشته باشد

گـري  زيستي و پرهيـز از اشـرافي      ارچوب همين ساده  ه در چ  همويژگي دوم   
زيـستي او   توانـست در سـاده    ف نيز مي  گرايش علاءالدين به تصو   .گيردقرار مي 

الـدين  نـام شـيخ جمـال     علاءالـدين بـه يكـي از پيـران صـوفي بـه            . مؤثر باشـد  



اريخ، ويژة تفرهنگ86

ورزيــد و هــر ســال پانــصد دينــار زر ســرخ بــراي او ارادت مــي)گيلــي(گيــل
: گفـت  و مـي هـاد نالدين بر قزوينيان منت مياو به وجود شيخ جمال    .فرستادمي
.» المـوت آوردمـي    ة اسبان به قلع ـ   ةتوبر خاك قزوين به   ، وجود او بودي   اگر نه «

شــيخ ةكــه نامــ خطــا بــه مجــازات ايــن يكــي از خــدمتكارانش رازمــاني نيــز
. صـد چـوب زد     ، وي داده بـود    علاءالـدين بـه   الدين را در زمـان مـستي        جمال

)146 ـ 147: 1381االله همداني، الدين فضلرشيد(

 از چـوب و نـي كـه         اي  خانـه «در653/1255علاءالدين سـرانجام در سـال       
حـسن  .1 كـشته شـد     سال حكومـت     35بعد از   ،»صل اصطبل گوسفندان بود   متّ

همـراه فرزنـدانش كـشتند و     و حـسن را بـه  عنوان قاتل معرفي شد مازندراني به 
 جانـشين   قتل با هماهنگي فرزنـد و     دانستند كه    مردم مي  ،با اين حال  .ندزاندسو

آن «الدين خورشاه صورت گرفتـه  و حـسن مازنـدراني            ركن،علاءالدين محمد 
مـرگ  .2)257ــ   258، ص   3ج  .: ق. ه 1355جـويني،   (كرده اسـت  »رضاي او اقدام به 

ژهاي اسـماعيليه همزمـان     د هجوم هلاكوئيان به     گيرياوج با   ،علاءالدين محمد 
بر داستان د وشميهلاكو تسليم  به دايبالدين خورشاه كسي بود كه بود و ركن

. گذاشتمي پايان ةيلي ايران نقطدولت اسماع

عصرعلاءالدين محمد و حكومتگران هم. 3-2
وتـاز مغـولان در     تاخـت .زيـست ماعيلي در دوران پرآشوبي مي    حكومت اس 

حكومت خوارزمـشاهي ازهـم پاشـيده       ؛درون فلات ايران همچنان ادامه داشت     
برجـاي  الدين مينكبرنـي،    جلالءالدين محمد خوارزمشاه،  بود و البته فرزند علا    

.كوشيد با مغولان درآويـزد و حكومـت خوارزمـشاهي را نجـات دهـد              پدر مي 
رسـد كـه اسـتراتژي اسـماعيليان در پيونـد بـا ديگـر حكـومتگران                 نظـر مـي   به

هاي منابع تـاريخي بايـد       گزارش ةبرپاي.چندان يكرويه و ساده نبود    روزگارشان  
: رفـت مرحله پـيش مـي    اين استراتژي بر دو پايه قرار داشت و در دو         گفت كه   

.وپنج سال ذكر كرده استاين مدت را بيست)255(ايشبانكاره. ١

كند و تنها  تكرار ميشدن علاءالدين محمد همان مطالب  را دربارة كشته) 525 ـ526: 1339(حمداالله مستوفي . 2

.داستان ديگري اشاره دارددر اين باره  به ) 132: تابي(مجدي
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ــان در وهسياســت  ــنزاري ــاط ، نخــست براســاس ســازش ةل  همكــاري و ارتب
 آنان  ،رسيدبست مي  قرار داشت و جايي كه اين سياست به بن         گومدارانه  وگفت

 بـا  درعـين حـال،  كردنـد؛  از فدائيان خود استفاده مـي     شدند و يا    وارد جنگ مي  
 نفـوذ خـود را   يكوشيدند قـدرت و قلمـرو  مي سياسي ةستفاده از شرايط آشفت   ا

. گسترش دهند
، در شــرايط  خــود بودنــدي قلمــروةدر آرزوي توســعهميــشه نزاريــان كــه 

.پـذير يافتنـد   اين كار را امكـان  ،با فروپاشي قدرت سياسي در ايران     آمده و   پيش
 خـود را هـم      ةطلبانتوسعه اهداف ،سياسيگو و تكاپوهاي    وتآنان در كنار گف   

يان الموت با حكّام مناطقي چـون گـيلان و سيـستان        نزاراگرچه  . بردندميپيش
مناسبات خارجي اسـماعيليان بـه   حجم اصلي چون  ،نيز روابطي محدود داشتند   

د، شـو  مربوط مي  خلافت عباسي و مغولان   خوارزمشاهيان،سه قدرت   ارتباط با 
.دد شها بررسي خواه اين قدرتعيليان باتنها روابط اسمادر اين مقاله

اسماعيليان و خوارزمشاهيانروابط . 3-2-1
سـكوت اختيـار    تقريباً   مناسبات اسماعيليان و خوارزمشاهيان      ةدربارجويني  

 در  كهاي  تنها نويسنده . هاي ابن اثير سخت دور از واقعيت است       كرده و گزارش  
 ـ. نـسوي اسـت  ،هدركرائه فردي ال و منحصربههاي مفص آگاهيمورداين   ةبرپاي

حتي در  .ميان اين دو حكومت صلحي ديرپا وجود داشته است        ،گزارش نسوي 
،سلطان علاءالدين محمد خوارزمشاه با معزالدين محمـد غـوري         اختلاف  زمان  
كنار يكي از  ، سلطان غوري را در    »سلطان كبير «جانبداري از    كه به  ديان بودن نزار

در همـان  نزاريـان   همچنـين     .1)231: 1381نسوي،  (ندهاي پنجاب كارد زد   شاخه
 با ايـن حكومـت     وخواندند مي  خطبه علاءالدين محمد خوارزمشاه  نام  به،زمان

)230همان، ص (.آميزي داشتندروابط صلح

الـدين محمـد   هـاي جـلال  بعد از هجوم مغـولان و در زمـان تـلاش     نزاريان  
 يــاري  و بــه ويهمــسو بودنــدو ابــا خوارزمــشاه بــراي مبــارزه بــا مغــولان،

  روشن ضمير، ←. (شودبا اين نكته كه در گزارش نسوي نهفته است، يكي از ابهامات تاريخ غوريان زدوده مي. ١

)133ـ4: 1357
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بـه  الـدين از آب سـند گذشـت و          اهراً زماني كه جـلال     ظ ،ازجمله؛  رساندندمي
بـا ايـن    .)231همـان، ص    (ان به كمك وي شتافتند    آن، به كمك نياز داشت    تشدِّ
 و  اوضاع زمانه دگرگـون شـد  ،الدين از هندپس از بازگشت سلطان جلال   ،حال
اي فوذ حكومتي باشند كـه از آن جـز نـام و سـايه             توانستند زير ن  نميديگر  آنان  

.باقي نمانده بود
يـان  نزار،شاهيدر شش سـال نخـست پـس از سـقوط امپراتـوري خوارزم ـ          

 ماننـد  ،پيشتر زير حكومت خوارزمشاهيان قرار داشـت شماري از مناطقي را كه    
بـه احتمـال    . خويش كردند  ي قلمرو ةضميم، كه در نزديكي گردكوه بود     دامغان
هـاي   آنان مناطق ديگري را در قـومس و احتمـالاً در كـوه             ،در همين دوره  زياد  
تـصرف درآوردنـد    بـه  در غرب ديلم كه زماني جاي پايي در آنجا داشتند        ،طارم

، براي گرفتن ري   نزاريان ،رسد كه در همان زمان    نظر مي به.)448: 1379،هاجسن(
درآوردن اهـالي   يعني بـه كـيش اسـماعيلي      تر خود،  قديم ةدرست ازطريق شيو  

ز داعيـان    گروهـي ا   ،619/1222زيرا در حـوالي سـال       ؛هايي داشتند  نقشه ،محل
،پسر سلطان محمـد خوارزمـشاه     ،الدين و به فرمان ركن    نزاري در ري دستگير     

،همـين دوران  در  .)472: 1376؛ دفتري،   95: 1381نسوي،  (سياست رسانده شدند  هب
 بــراي  نزاريــانآرزويزا،ار خــود در يكــي از آثــخواجــه نــصيرالدين طوســي

چين و روم هند،ولتان،م،ديلمان و تسخير مصر، دمشق،   ي خود گسترش قلمرو 
)147: 1363طوسي، (.گويدسخن مي

از .كردنـد  شهرها اقدام ميدژها وي به خريدن   در اين دوران، اسماعيليان حتّ    
امـا در   ؛  ستدردست ني ـ خبر دقيقي   خريدند،  7/13ةيان در سد  كه نزار يدژهاي

؛ از شود كه پيـشتر وجـود نداشـته اسـت     از دژهايي نام برده مي ،منابع اين زمان  
،كمـالي ، مهـرين  هايدژ در ميان تون و قاين؛     دژهاي مِنجتِ و جوانشير   : جمله

دز و دز   نـشين، شـاه   دژهاي منـصوره و الـخ     ؛  شاهنشاهي در سيستان   و   سرتخت
ايـن دژ را   . دز اشتباه كرده اسـت    رة شاه استرويوا دربا . )281: 1371استرويوا،  (شال  

كه در نزديكي اصفهان بود، در زمان بركيـارق سـلجوقي، احمـدبن عبـدالملك               
نزاريـان درآورد و سـلطان محمـد سـلجوقي توانـست آن را              اش به تصرف    عطّ

ايـن دژ در    . دز هم نـام نبـرده اسـت       در ضمن، استرويوا از ميمون    . بازپس گيرد 
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ارتفاعات شرقي المـوت سـاخته شـد و همـان دژي            زمان علاءالدين محمد در     
الدين خورشاه، به محاصرة هلاكو درآمـد و خورشـاه آن           است كه در زمان ركن    
.را به مغولان تسليم كرد

در رويــداد يــان را نزارتكاپوهــاي ديپلماتيــك و نظــامي بــودن تنيــدهدرهــم
تـوان   به وقوع پيوست، به روشني مي      624/1227شدن اورخان كه در سال      كشته
رسم اقطاع به اورخـان     هايي از خراسان را به    وارزمشاه بخش الدين خ جلال.ديد

چـون  هم خراسـان  ة در شهرهاي اسـماعيلي همـساي      نايب اورخان .بخشيده بود 
ــه قتــل و غــارت مــي تــون و قــاين  ــا زد و دســت ب اســماعيليان كــه ظــاهراً ب

ت نـزد سـلطان   شـكاي كمـال را بـه  نام  سفيري به،خوارزمشاهيان در صلح بودند   
الملك خواست سلطان نيز از وزير خود شرف. فرستادند  خوارزمشاه الدينجلال

 فرسـتادة نـزاري     .رو كنند  سفير را با اورخان روبه     ،شدن موضوع كه براي روشن  
،اورخان در جواب  .راندسخناني شديد و تهديدآميز بر زبان       ،درحضور اورخان 

كاردي چنـد از مـوزه و كمـر بيـرون     «:نيروي نظامي خود را به رخ سفير كشيد       
شيرهايي  گفت كه كاردهاي ما چنين است و شم   و» كشيد و پيش كمال انداخت    

هـايي   و شـما چنـين سـلاح       نيز داريم كه از اين كاردها درازتـر و تيزتـر اسـت            
 ديـرين خـود     ةشيوآنان به ،چون اقدام ديپلماتيك نزاريان سودمند نيفتاد     .نداريد

ضرب كارد  دايي اسماعيلي در بيرون شهر گنجه اورخان را به        فسه.رفتار كردند 
الملـك  دنبـال شـرف   آنان حتي در شهر و در سراي وزيـر بـه          . از پاي درآوردند  

مـا «:دادنـد آنـان شـعارمي   .زخمي كردند  فراّشي را  ،و چون او را نيافتند    گشتند  
يـن شـعارها را   و تا نفس آخر نيز ا  » علاءالدين را عمر باد   «و  » قربان علاءالدينيم 

پيــام ايــن اقــدام بــراي حكومــت .)163ـــ 4: 1381نــسوي، (كردنــدتكــرار مــي
ان بـه   ش ـآنان آشكارا اثبات كـرده بودنـد كـه رويكرد         .خوارزمشاهي روشن بود  

هاي آنـان نيـز زبـان       هنگام نياز دشنه   و به   از سر ناتواني نيست    سياسي،اقدامات  
.ست اگووديگري براي گفت

مبالغـه  الدين بـه ايـن اقـدام اسـماعيليان          واكنش سلطان جلال  ةاثير دربار بنا
انتقام خون  دين به النويسد كه سلطان جلال   ن ستايش اورخان مي   او ضم .كندمي
، گـسترده بـود    هاي اسماعيليه كه از حـدود المـوت تـا گردكـوه            به سرزمين  او
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 را   دارايـي آنـان    ،هـا را كـشت    مردم اين سـرزمين    و همه را ويران كرد؛     تاخت  
فرزندانشان را اسـير و بـرده سـاخت و          ناموس زنانشان را برباد داد،    ،تاراج كرد 

 از ايـشان انتقـام   ،انگيزي كـه كـرد   و با كارهاي هراس  خون مردانشان را ريخت   
وتـاز مغـولان در     دهد كه اسـماعيليان از هنگـام تاخـت        اثير ادامه مي  ابن.گرفت

آزارشان بالا گرفتـه و     ،شده بودند شهرهاي اسلامي تا اين زمان گستاخ و آزمند         
سـوزي ايـشان   الدين به دشـمني و خانمـان   ولي جلال  ؛زيانشان فزوني يافته بود   

 ـ         و پايان داد  داشـتند  مـسلمانان روا مـي     ر آنان را گرفتار همان كارهايي كرد كه ب
پـذيرد و درشـگفت    روايت ابن اثيـر را مـي       ،بويل.)79، ص   27ج  : 1355اثير،  ابن(

 جويني  .)312: 1379بويل،  (رانندا نسوي و جويني از آن سخني نمي       است كه چر  
 چنين اقداماتي   رسدنظر مي  به را كه  چ ؛گويندو نسوي از اين موضوع سخن نمي      

چنين هجـومي دسـت زده      الدين خوارزمشاه به  اگر جلال . صورت نگرفته باشد  
دليـل يـان و نـسوي بـه      از نزار شدت نفرت و دشمني خود      سبب   به جويني،بود

ابـن  .پوشيدنداز اين رخداد چشم نمي    الدين و جانبداري از او      همراهي با جلال  
يـان  نزارالـدين برضـد      ديگر نيز از اقدامات نظامي سـلطان جـلال         ياثير در جاي  
الدين پس از جنگ با ملك اشـرف        نويسد كه سلطان جلال   او مي .راندسخن مي 

با اسـماعيليان   ـسياي صغير  آ ةاز سلاجق ـ   كيقباد صاحب خلاط و علاءالدين   
 و  درافتاد و شهرهاي ايشان را تاراج كرد و بيش از اندازه خون مردم را ريخـت               

، ص  27ج  : 1355ابن اثيـر،    (مبلغي پول معين كرد كه هر سال از اسماعيليان بگيرد         

.به ميان نيامده است سخني  ديگرمنابعدر از اين رويداد نيز .)142
شدن اورخـان نيـز   پس از كشته.مچنان ادامه يافت ه سياسي نزاريان اقدامات  

.الـدين  فرسـتاده شـد      از الموت نزد سلطان جلال    احمد،نام بدرالدين  به سفيري
الملك شـرايط دربـار    اي به شرف   طي نامه  ،اين سفير هنگامي كه به بيلقان رسيد      

او الملـك بـه  اي بود كه شـرف گونههر حال، اوضاع بهبه.سلطان را از او پرسيد   
ه ناكرده هر چه زودتـر بيايـد   انديش«:توصيه كرد كه مأموريت خود را پي بگيرد  

 نسوي حتي سـفير را      ،سانبدين.)164: 1381نسوي،  (» مقاصد مراجعت كند   تا به 
نـسوي  .كنـد مقاصـدش اميـدوار مـي     يابي به تبه توفيق در مأموريت خود و دس      

:نويسد اسماعيلي ميةت اين فرستادمأموريةدربار
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؛لاً دست از بلاد ايشان قاصر كننـد    او:غايت مراد ايشان بيش از آن نبود      
تار و خلو ديار بـر دامغـان مـستولي شـده بودنـد و             و ايشان در زمان تا    
ر كردنـد كـه     ن مقـرّ  الجمله چنا  في ،كرد كه بازگردند  سلطان مطالبت مي  

شرطي كه هر سال سـي هـزار        بهدامغان همچنان در دست ايشان باشد،     
)همان(. سلطان كند و توقيعي در اين باب نبشتندةحمل خزانار دين

او نـزد   . به عقد همين معاهده پايان نيافـت       ،موريت بدرالدين احمد  مأظاهراً  
به او گوشزد   ،  » مجلس شراب  يدر اثنا  «،الملك ماند  و در فرصتي مناسب      شرف

 ـفدائيان اسماعيلي در دسـتگاه او راه يافتـه و مـستقر شـده             كرد كه    فـدائيان  .دان
راحتـي او را    اند بـه  توانستهالملك را آگاه كردند كه مي     شرففراخوانده شدند و    

جا بر تو فرصت يافته   من فلان «وزير گفت كه    يكي از فدائيان به   .ازميان بردارند 
سخناني گفـت كـه نمايـانگر     زده  وحشتوزير.»وليكن منتظر فرمان بودم   م؛  بود

:الــدين اســتان در دربــار ســلطان جــلالچــون و چــراي اســماعيلينفــوذ بــي
چه گناه و تقصير از مـن صـادر شـد كـه بـه              خواهد؟علاءالدين از من چه مي    «

دسـت شـما    اينك بـه  .ويمة بند ،كه بندة سلطانم  من چنان خون من تشنه شود؟   
ان با سوزاندن آن پـنج  سلط.)164  ـ5همان، ص (»هر چه خواهيد بكنيد. امافتاده

كوشيد بر ضـعف دربـار      ،سي كه فدائيان را استخدام كرده بود      فدايي و كشتن ك   
. ترميم كندياننزاردربرابر راخود سرپوش گذارد و اقتدار خود 

ي بود كه از زمان ظهور      سياست مرسوم ،زنده در آتش سوزاندن اسماعيليان    
الدين شخصيت  جلال. كردنددشمنانشان درمورد آنان اعمال مي    ايشان در ايران،  

 ـ        بزرگ عـصر خـويش بـود       سياسي او .ر فرمـان داشـت     و سـپاه عظيمـي را زي
،بنـابراين ؛مطيع خود كند   و غرب آسيا را    هاي قفقاز  سرزمين يمكوشيد  تما  مي

جاسوسـاني را  ،ها و مقاصد وياست كه اسماعيليان براي آگاهي از نقشه     طبيعي
 برنخاسـتند و    خواهي آن پـنج تـن     كينيان  به  نزار،با اين حال  .بر آنان بگمارند  

: 1371اسـترويوا،   (.از خوارزمشاه امتياز بگيرند   كوشيدند با توسل به اين موضوع،     

)870 ـ 871

ةمكاتبـه و مـشاور  .ر در اين ماجرا قابـل تأمـل اسـت    الملك وزي نقش شرف 
. خود محل بحث اسـت     ،پيش از ورود به دربار سلطان     ،بدرالدين احمد با وزير   
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؛ و در راه ش بــرآورده خواهــد شــد كــه اهــدافدهــداو اطمينــان مــييــر بــهوز
تـا  «الملـك    شـرف  ، نسوي ةبه گفت .كندشدن آن اهداف بسيار تلاش مي     برآورده

 ـ « حتي ، آن اهدافِِِِ  و چنان كوشيد كه   »  نياسود ،كار وي تمام نكرد    »ايبالاي تمنّ
 سـلطان خوارزمـشاه و      ةك اندازه بند  ه ي كه وزير خود را ب    اين.سفير برآورده شد  

 زماني كه خوارزمـشاه     حتي.ستا حائز اهميت    داند نيز الدين اسماعيلي مي  علاء
عي كـرد از انجـام ايـن كـار           وزيـر س ـ   ،پنج فـدايي سـوزانده شـوند      دستور داد   
خـود  و درنهايـت نيـز      »  ممكن نشد  ،كه استعفا كرد  چندان«ولي  ؛   كند جلوگيري
شـرت وزيـر بـا      همنشيني و معا  .انجام رساند وزير كار را به   »ارادت  بي«سلطان  

بـا  «،  او پس از برآمدن مقاصد سـفير      . اسماعيلي نيز شايان توجه است    اين سفير 
.)164: 1381نـسوي،   (»محبت و اخـلاص نمـود      و  بنهاد ياين رسول بنياد انبساط   

هـا از زبـان نـسوي       نكته نيز بايد توجه داشت كه تمامي اين گزارش        البته بدين 
.1 روابط خوبي نداشتاست و نسوي نيز با اين وزير 

آيـا  ، اين است كه   كند اين ماجرا به ذهن خطور مي      ةپرسش ديگري كه دربار   
موضوع جاسوسي و شناسـاندن جاسوسـان       كردن  الدين احمد در فاش   اقدام بدر 
يـا آنكـه    هشده و مبتني بـر سياسـت خاصـي بـود          ريزيكاري برنامه ،اسماعيلي

الملك ايـن راز را      خود با شرف   بدرالدين در مستي و تحت تأثير روابط نزديك       
توانست مبناي ايـن اقـدام      مييان  نزارسياست ارعاب دشمنان    . برملا كرده است  

نزد مغـولان فرسـتاده     اگر بپذيريم كه سفيري كه پس از اين ماجرا به         .بوده باشد 
،همين بدرالـدين احمـد اسـت      ،)328: 1379هاجسن،  (شد و بدرالدين نام داشت    

كـم برخـي از جاسوسـان اسـماعيلي      افشاي نام دست   كه   افتتوان اطمينان ي  مي
. بخش ديگري از مأموريت بدرالدين احمد بوده است،دربار خوارزمشاهيان
ردع   الملـك و هنگامي كـه شـرف  ،شدن فدائيانپس از سوزانده   نـسوي در بـ

 اين فرستاده بـا     . دررسيدالدين علي   نام صلاح يان به نزاررسولي ازجانب   ،بودند
بايـد  ،»خـواهي اگر سلامت خود مي   «الملك گفت كه    آميز به شرف   تهديد لحني

از هول  «وزير.هزار دينار بپردازي   ده ،اين كه سوزانده  ادر ازاي هر يك از فدائي     

←. (راند وي سخن ميو از عصيان و نافرمانيدهد هاي فراوان و شديد مينسوي در جايي ديگر بدين وزير دشنام. 1

)74 ـ 83 و 23: 1381نسوي، 
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حـظّ  از امثال و اقـران خـود بـه        «رسول را   و  » اين خطاب در كَمد و جزع افتاد      
اني نوشـته شـد كـه       تـوقيعي ديـو   .»وافر مخصوص كرد و تشريف فاخر بـداد       

 ـ      از سي هـزار دينـار     هزار دينار اسماعيليان هر ساله ده    ةخزان ـهي را كـه بايـد ب
: 1381نسوي، (لك اين توقيع را مهر كردالم و شرف   نپردازند ،پرداختندسلطان مي 

شـد؛ مـرور زمـان پرداخـت مـي    بـه هزار دينار ديـه    پنجاه ،بدين ترتيب .)165ـ  6
اي  در توقيع هيچ اشـاره  بودن اين تخفيف مالي   ر  دادود و زمان  ح بر م   كه هرچند
 گامي ،يان در تحميل قدرت و نفوذ خود به خوارزمشاهيان   نزار،سانبدين.نشد

اي اسـت كـه     گونـه لحن نسوي در بيان اين وقايع بـه       .پيش نهاده بودند  ديگر به 
ولـي  ؛دانـد هـا را ناشـي از ضـعف و تـرس وزيـر مـي               ايـن مـاجرا    ةگويي هم 
يـان  نزاردهد كه  نشان مي ، پرداخته خواهد شد   هاايي كه پس از اين بدان     رويداده

.موضعي برتر دست يافته بودندالدين خوارزمشاه بهدر روابط با جلال
كوشيدند قدرت خـود را     نزاريان مي . همچنان ادامه يافت  سي  هاي سيا تلاش

 كـه  نگـامي ه.رخ خوارزمـشاه بكـشند    آميـز بـه   اي كاملاً دوستانه و صلح    گونهبه
 از   بـا نـه تـن فـدايي        اي فرسـتاده  ،الدين خوارزمشاه در ري بـود     سلطان جلال 

 بـه  ،آيـد ميان نمـي از او بهناميدر منابع  اين فرستاده كه    . آمدبه نزد وي    الموت  
 بديـشان گويـد تـا       ،سلطان هرجا كه دشـمني دارد     « پيشنهاد كرد كه   خوارزمشاه
؛ رايزنـي پرداخـت    كار با اطرافيان خود به     سلطان در اين  .»قتل آورند بروند و به  

قبول بايد كـردن و     « بودند كه پيشنهاد اسماعيليان را     عتقاد بيشتر آنان بر اين ا     كه
اي ـدر  ـ وزيـر عـراق    ـالـدين شـرف . »ن گردانيدنعدو را معي تـي  ن پيـشنهاد ني

دليلي نداشت كه خوارزمشاه اسماعيليان را در جريان مـصالح          . بدخواهانه يافت 
. صداقت و همكـاري داشـته باشـد   ،ملك خود بگذارد و از آنان انتظار رازداري      

يـان   نزارالدين خوارزمشاه دشمنان خـود را بـه  اين خطر وجود داشت كه جلال     
سـلطان  .تر كنـد يان را آگاهانهنزاربندي ديپلماتيك و يا نظامي      هبشناساند و جبه  

دوسـت و  «:نـان چنـين پاسـخ داد   پيـشنهاد آ الموت بازگرداند و به  فدائيان را به  
از پـيش  اگـر او را چنـين نيتـي هـست،    دشمن ما بر علاءالدين پوشيده نيست؛  

)177همان، ص (.»خود بفرستد
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يان دو تن از مخالفان سلطان خوارزم را در الموت پناه           نزار، وقتي   خيلي زود 
 ايـن   يكـي از  .اندن در پيشنهاد خود صادق نبوده      روشن شد كه اسماعيليا    دادند،
 بود كه   ،الدين حسن متحد و دوست جلال   پسر اتابك مظفرّالدين ازبك،   ،دو تن 

الـدين بـرادر سـلطان      ايالت او را تصرف كرده بود و ديگري غيـاث         خوارزمشاه  
فهان دربرابر مغولان   الدين كه برادر خود را در اص      غياث.الدين خوارزمشاه جلال

لايت تحت حمايت مستقيم خليفه  و خوزستان گريخته بود، در آن    ه و به  رها كرد 
قصد اصفهان حركت كرد و چـون خبـر       الدين از خوزستان به   غياث.قرار داشت 

 در ميـان    ؛ ولي درنگ راه اصفهان درپيش گرفت     بي ،الدين رسيد سلطان جلال به
.بلكه به المـوت پناهنـده شـده اسـت         به اصفهان نرفته،  راه خبر يافت كه برادر    

)314: 1379بويل، (

علاءالدين محمد كوشيد ميان دو برادر ميـانجيگري        اس گزارش نسوي،  براس
الدين فرستاد و از او خواسـت كـه بـرادرش را            نزد سلطان جلال  رسولي به .كند

الدين پذيرفت و خطاب علاءالدين محمد را كه تا اين          سلطان جلال .امان بدهد 
،واصبدل كـرد و دو تـن از خ ـ        »مجلس شريف «به  ،بود»جانب شريف «زمان  
بـا ايمـان و   «فرخّ طشتدار را الدين  و جمالالممالكمشرفميرزالملك خوا تاج
الـدين  غيـاث .همراه رسول علاءالدين به المـوت فرسـتاد       به،»ق اهل ايمان  مواثي
كـه  حالي؛ در  برادر را باور نكرد و تصميم گرفت كه از الموت خارج شود            ةوعد

 ـ«الـدين گرداگـرد المـوت       نيروهاي سلطان جلال   وي » محافظـت و مراقبـت    هب
الـدين را   و غيـاث   به او داد  »چهارصد سر اسب  سيصد«علاءالدين محمد   . بودند

)175 ـ 7: 1381نسوي، (.به  كرمان گسيل كرد»با تجهيز تمام«

نويـسد كـه سـلطان      او مي .متفاوت است  كاملاً  در اين مورد   اثيرگزارش ابن 
 بـرادرش را تـسليم      اگـر  كشيد تا    ر لشك ماعيليسسوي شهرهاي ا  الدين به جلال
يام فرستاد  ليان پ سپس براي پيشواي اسماعي   .تاراج شهرهايشان بپردازد   به ،نكنند

ت مـد وي پاسخ داد كه برادر تـو علاءالدين محمد به.و برادر خود را خواست    
پناه اي است كه به ما      زادهاو سلطان و سلطان   .است كه نزد ما آمده است     كوتاهي
اريـم و   داو را نـزد خـود نگـاه مـي         .نيست كه تسليمش كنيم    و روا  ت اس آورده
خواهيم كه به سخنان تو مياز.يك از شهرهاي تو را بگيرد     گذاريم كه هيچ  نمي
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 يـا بـه     ما اعتماد كني و البته هرگاه كاري از وي سرزد كه بر خلاف ميل تو بود               
ـ3، ص   27ج  : 1355ير،  ابن اث (.تواني هركاري بكني  ميشهرهاي تو آسيبي رساند،   

92(

.ت رفت و مدتي را نـزد اسـماعيليان مانـد   نويسد كه وي به المو  ميجويني  
نـان  هـايي كـه لايـق چ      نـزل «داشتند و پيوسـته بـرايش     اسماعيليان او را گرامي   

الـدين از سـر احتيـاط ناگـاه از          ولي غيـاث  .وردندآفراهم مي ،»زاده باشد پادشاه
ـ ـ5، ص 2 ج   :.ق. ه 1355جـويني،   (»ان را خبـر نبـود     چنانك ايـش  «؛الموت رفت 

.كوشد نقش اسماعيليان را در اين ماجرا پنهان دارد جويني مي،سانبدين.)204
يكـي از  ،الدين در اصفهان بود كه سلطان جلال  ، هنگامي 625/1228ر سال   د

الملـك  شـرف  نـزد     بـا فرمـان سـلطان بـه        ين علي   دالنام تاج خواص سلطان به  
مضمون نامه اين بود كه سـفيري از مغـولان كـه در يـك كـاروان                 .ستاده شد فر

.بـه سـوي شـام رهـسپار شـده اسـت          ،تجاري اسماعيلي بـه بغـداد رفتـه بـود         
آسـياي  (كه از شـام يـا روم       قوافل تجاري اسماعيليان را    ةهمد  الملك باي شرف
فـت، ياميد و اگر رسول مغولان را     وبمي»مراقب و نگران   «ندشتگبازمي)صغير

نـشان  نـسوي خاطر  . او تـصميم بگيرنـد     ةد تا دربار  ركمياو را نزد خود توقيف      
الدين از اين كار آن بود كه بـه روميـان و شـاميان        كند كه قصد سلطان جلال    مي

علـت  بـه با ديوان خلافـت،    « و  بغداد با مغولان مكاتبه دارد     ةاثبات كند كه خليف   
ها  بر جاده  ،موجب دستور سلطان  لملك به اشرف.» عتاب آغازد  ،مراسلت با تاتار  

كـارواني از  .هاي تجاري را آغاز كرد و توقيف و تفتيش كاروان شتنگهبان گما 
الملـك تـاجران   شرف.اسماعيليان از شام رسيد كه هفتادوچند تن در آن بودند      

 و دست تبذير بدان اموال گـشاد و  خود بردةخزانهاي آنان را به را كشت و كالا   
1)139 ـ 40: 1366نسوي، (.»بسيار جز اندكي برجاي ننهاداز آن «

د و  گو درپـيش گرفتن ـ   ويان دربرابر اين خشونت نيز طريق مدارا و گفت        نزار
سـفيري از    بـه آذربايجـان بازگـشت،      الدين خوارزمشاه كه سلطان جلال  هنگامي

مال اين فرستاده با اعتراض بر اع     .نام اسدالدين مودود بر وي وارد شد      الموت به 
است توجه شايان .تنها اموال بازرگانان را درخواست كرد   ناهنجار وزير سلطان،  

.اين مبحث در متن ويراستة مينوي وجود ندارد. ١
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بتنديـد بـر وي كـه    « و نكـوهش كـرد  »انكاري بليـغ  « كار وزير را به     سلطان كه
غمـا بـرده   ه يسپس فرمان داد تا آنچه را از بازرگانان مقتول ب      ؛»عقلت كجاست؟ 

  ـطوطـق نام  خواص سلطان بههمراه يكي ازسفير الموت به. بازپس دهد،است
.الملـك گمـارده شـدند    بـر شـرف  گيري امـوال پس براي باز  ـخانفرزند اينانج

ينـار  سي هزار د  الملك را واداشت   شرف ،»حسن عبارت و لطف بيان    به«طوطق
.)140همان، ص (.و ده اسب تازي غرامت بپردازد

دين دربرابر سـفير    الدليل انعطاف سلطان جلال   ، عبارات خود  ةنسوي در ادام  
الـدين  گوها در زماني جريان دارد كه غيـاث       وگفت.كنداسماعيلي را روشن مي   

يان از حضور او نزد خود بـه بهتـرين شـكل            نزارخوارزمشاه در الموت است و      
الدين از الموت رفته است     ثرسيد كه غيا  در اثناي مذاكره خبر   .كننداستفاده مي 

شـايد اگـر   .)همـان (» تلـف آمـد  ةل در عرص ـبقيت امـوا «،سبب همين خبرو به 
 سـفير خونبهـاي هفتادوچنـد تـاجر        ،تر در المـوت مانـده بـود       الدين بيـش  ياثغ

سخن اين ماجرا، با توجه به  . گرفتميبرعهده  اسماعيلي يا غيراسماعيلي را نيز      
 چندان نادرست ،ناگاه از الموت خارج شدالدين بهجويني كه معتقد است غياث

.نمايدمين
دربار سلطان ر به با اهمال اسماعيليان در فرستادن مال مقرّ،ين تيرگي روابط ا

بـا  الـدين را  نـام فلـك    رسـولي بـه    ،علاءالـدين محمـد   .بيشتر شـد  الدين  جلال
آنان قرار بـود كـه در      .)226همان، ص   (به درگاه سلطان فرستاد   هزار دينار   بيست

 و سپس قرار شـده      دينار بپردازند هزار   سالانه سي  ،ازاي دراختيارداشتن سيستان  
.شده كـم شـود    يان سوزانده فدائةعنوان دي هزار دينار از اين مال به     بود سالانه ده  

 موافقـت   ،الملك نهاده شده بود   سلطان با چنين قراري كه بر دست شرف       ظاهراً  
بود كـه بتوانـد   ولي سلطان در وضعيتي ن   مبلغ خراج بود؛   نداشت و خواهان كلّ   

الـدين بـود كـه بايـد بـه      اين سلطان جـلال ،اين بار.ندكان اقدامي ب  ينزارضد  بر
 بـه   ،نسوي براي مذاكره با علاءالدين محمـد      .جستوسل مي اقدامات سياسي ت  

.الموت فرستاده شد
او بايـد   :وي گوشزد كرد  جزئيات وظايف نسوي را به     سلطان   ،ش از سفر  پي

وي تواضـع   دربرابـر   يـد   نباكـرد؛ گو مي وتنها با شخص علاءالدين محمد گفت     
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و اجـازه   ؛آوردجـاي مـي   بـه » تواضع و تعظـيم    ،در وقت جلوس  «نبايدكرد؛مي
 ايـن  ةنـسوي دربـار  .ببوسـد  دسـت علاءالـدين را  ،نداشت كه در اين ملاقـات  

گفـت كـه    الـدين شـرف ؛الدين صـاحب عـراق مـشورت كـرد        شرايط با شرف  
 ولي اگر علاءالدين خـود    ؛اسماعيليان را از شرايط اين سفارت آگاه خواهد كرد        

همـان، ص   (» در توقف نيفتـد    ،ست ا رسالتمتعلق به اشغال كه «،مذاكره نيامد به

229(.

پس از آنكه به ديـدار  و ؛ه روز منتظر ماند، سعلاءالديننسوي براي ديدار با 
نـام   خواندن خطبه بـه    ، خوارزمشاهيان ةنخستين خواست ،علاءالدين توفيق يافت  

نـسوي خاطرنـشان كـرد كـه        .دين در شهرهاي اسـماعيلي بـود      السلطان جلال 
 افـزون بـر خوانـدن       ،اسماعيليان در زمان سلطان علاءالدين محمد خوارزمـشاه       

 اين نخستين   ،با اين حال  ؛اندپرداختهميهم  سالانه صدهزار دينار خراج     ،خطبه
»كردنـد جـز انكـار هـيچ كـار نمـي         «خواست برآورده نشد و در اين مورد آنان         

.)230همان، ص (

. بهتـر از خـواهش نخـستين نداشـت         دومين درخواست سـفير نيـز جـوابي       
 اسماعيليان بـه  عنوان سفير بهكه بدرالدين احمد خوارزمشاه اين بود كه    ةخواست

 تـا هـم از موضـوع         دراختيار خوارزمـشاهيان قـرار گيـرد       ،نزد مغولان رفته بود   
جـواب  .را مجـازات كننـد   باخبر شوند و هـم بدرالـدين         آن رسالت و جزئيات  
اعيليان بـا ولايـت تاتـار       داند كه سرزمين اسـم    د كه سلطان مي   علاءالدين اين بو  
پس اگر سـلطان بـر ايـن        ؛» را از مدارات ايشان ناگزير است      ما«پيوسته است و  

،»اسـت مشتمل بر فساد دولـت سـلطان بـوده   «تصور است كه رسالت بدرالدين     
روشن است كـه  .)230 ـ  1همان، ص (دينيان است نه بدرالنزارمقصر حكومت 

.سخت مغرورانه و نابخردانه بود،چنين درخواستي ازجانب خوارزمشاهيان
يـان بايـد    نزارنسوي گفت كـه     . سومين موضوع مذاكرات بود    ،خراجةمطالب

ن جـواب دادنـد كـه       آنـا .را بدون هيچ كم و كاستي بپردازند      شده  خراج توافق   
 متعلق به اسـماعيليان را كـه   ايمحمولهـ  فيروزكوه  ةعوالي قلالدين رفيق ـ  امين

گرفتـه  ،ينار ارزش داشته زار د و پانزده ه   الموت فرستاده شده بوده      از قهستان به  
 ميـان   صـلح  برقـراري   پـيش از  الدين آن مال را   نسوي پاسخ داد كه امين    .است
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 بــه موضــوع آن مــال وتــصرف درآورده اســتبــهيــان نزارخوارزمــشاهيان و 
ما در كدام عهـد بـا       «كهيان تأكيد كردند  نزار.شودگوي آنان مربوط نمي   وگفت

،ضمندر .خوارزمشاهيان يادآوري كردند و خدمات خود را به     ؛»ايمصلح نبوده 
اسـقاط كـرده    « را   هزار دينار از مبلـغ خـراج      الملك  ده  به اين موضوع كه شرف    

ارائـه كردنـد و مهـر    آنان كه توجه است كه توقيعي     شايان  .اشاره كردند ،»است
نسوي .به دست خود نسوي نوشته شده بود      ،الملك را برپاي خود داشت    شرف
:دهد چنين شرح مي رابا علاءالدينگوي خود و گفتةادام

:گفتنـد .خطّ سلطان نتوان انداختن   بهجزست، ا  مال سلطان  ،مال:گفتم
 و  كنـد يالملـك بـه اطلاقـات صـرف م ـ        هاي سلطان را شرف    مال ةهم
كس بر وي تضييقي نكرده و اعتراض نجسته و حكم او در آنچه به     هيچ

چرا در چيـزي كـه      ؛ نافذ است  ،شهوات و لذّات بدن صرف كرده است      
)231 ـ 2همان، ص ( نافذ نباشد؟،به ما تعلق دارد

پرداخـت يـا     و   هـزار دينـار بپردازنـد     سرانجام تصميم گرفته شد كه بيـست      
همان، (. به مشورت با سلطان موكول شود      ، مورد اختلاف  ينارِهزار د نپرداختن ده 

)232ص 

و تقريبـاً   يان پايـان يافتـه    نزارسود  هروشن است كه اين بخش از مذاكرات ب       
اساسـاً آنـان در     .هاي خوارزمشاهيان پذيرفته نشده بـود     يك از درخواست  هيچ
.يشان وادار كننـد   هاند كه بتوانند اسماعيليان را به پذيرش خواسته       بود ن تيوضعي

.بالـد  از توانـايي خـود در انجـام مـذاكرات بـه خـود مـي        نـسوي  ،با اين حـال   
هزار دينار  سهه  مجموع ب  نسوي بخشيد كه در      صلاتي به ها و علاءالدين  خلعت  

 آنان چهارصد سر گوسفند نيـز بـراي         ،كه نسوي مدعي است   چنان.شدبالغ مي 
 بازگـشت    بـه هنگـام    نزاريان.)232ـ  3، ص   همان(خراسان فرستادند خانقاه او به  

اسـدالدين مـودود    مبني بر اينكهالدين جلال قبلي سلطان  ةرغم توصي به،نسوي
رسـالت نـزد     بـه  نسوي همراه كردند و   با  همين فرد را  ،پذيرد رسالت نمي   به را

د كه به مغولان    كرالملك متهم   شرفرا  آنانبعدها رسول   .خوارزمشاه فرستادند 
 و به همين جرم نيـز       ؛است»بر سرعت وصول حثّ كرده    « نوشته و آنان را      نامه

)233همان، ص (.با همراهان خود كشته شد
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 سياسي ايـران را    ةصحن،  628/1231الدين خوارزمشاه در    مرگ سلطان جلال  
 و مغـولان توانـستند بـر سراسـر         خـالي كـرد    از يكي از مدعيان جدي قـدرت        

در روزگـاري كـه     ، خوارزمشاهيان   ترديد بي .ابند خوارزمشاهي استيلا ي   يقلمرو
 ـ   ن مي آنااتحاد و نزديكي     ،ان در مقابلـه بـا مغـولان بيفزايـد         شتوانست بـر قدرت

 آن را پيامـدهاي ضرورت تـاريخي ايـن اتحـاد را درنيافتنـد  و در فرجـام نيـز                  
.دآزمودن

 و مغولانخلافت عباسيروابط اسماعيليان با. 3-2-2
اسـلام سـنيّ روي     گري دست كـشيد و بـه      ز نزاري الدين حسن ا  چون جلال 

 رسـولان    ملوك اطراف و از آن جملـه عباسـيان نامـه نوشـت و                ةبه هم ،آورد
 و حكومتگران سنيّ او را تأييد كردند.مسلماني خويش ابراز كردفرستاد و 

ــت ــه،خــصوصاً از دارالخلاف ــد ب و در حــق او اســلام او حكــم كردن
 و ت مفتوح داشـتند طريق مكاتبات و مراسلا   و با او     ها فرمودند عاطفت

 بـلاد اسـلام    ةهم از آن وسيلت حميده  او را القاب بحرمت نوشتند و به      
اسلام او و قومش فتوي نوشتند و بـر مواصـلت و مناكحـت او               ائمه به 

جويني، (.الدين نومسلمان معروف شد   جلال و ذكر او به    رخصت دادند 

)243، ص 3 ج.:ق. ه 1355

روابط ميان اسماعيليان   ،رسيدن علاءالدين محمد  قدرت در زمان به   ،سانبدين
  گـري  نـزاري  و حتـي بازگـشت علاءالـدين بـه           دوستانه بـود  اسي  و خلافت عب

-640/1258-656:حـك (بـاالله   مستعـصم . برهم زنـد   توانست اين روابط را   نمي
اسـي بـا    تيرگـي روابـط خلافـت عب      . با علاءالدين محمـد معاصـر بـود        )1242
 اجـازه  ، مغولان از سوي ديگر    مي و وحشت آنان از هجو     يمشاهيان از سو  خوارز
.يـدي را بگـشايند     جد ةه ـو جب با نزاريان باز گردنـد    با دشمني داد كه آنان    نمي

. اسـيان و مغـولان باشـند   توانستند حـايلي امنيتـي ميـان عب   مييان  نزار،همچنين
قـلاع  سيان دست يابند كـه      اتوانستند به عب   مغولان تنها زماني مي    ،طور طبيعي به

 قدرتمنــدي اســماعيليان ،ن لحــاظي و بــدند؛داشــتمــياســماعيليه را ازميــان بــر
ابوالقاسـم كاشـاني  بـه       .تي حياتي داشته باشـد    اسيان اهمي توانست براي عب  مي
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كند كه حـاكي از همـين نگـرش        اي ميان عباسيان و اسماعيليان اشاره مي      مكاتبه
 بـا    بغـداد  ةقـصد خليف ـ  خـان بـه   گيوكيابد  مياهي آگ  پس از آنكه   خليفه.است
براي علاءالـدين محمـد     ،حد و حصر از مغولستان خارج شده است       ي بي لشكر
وي پيغام  علاءالدين محمد به  و  ؛»تدبير اين قضيه چيست؟   «فرستد كه   ميپيغام  
،تا نخست قلاع و رباع من مـستخلص نكنـد         .رسداول اينجا مي  «دهد كه او    مي

،  بعد از آن تو داني و او     ،»قهر و قمع كند   «اگر او بتواند مرا     .»د نتواند آمد  به بغدا 
.»ت شر او از سر ما دفع كنـد        تعالي شرار خليفه خاطر فارغ دارد كه حق     «وگرنه  

)222ـ 3: 1366كاشاني، (

براي نويسندگان مسلمان سخت است كه از مناسـبات دوسـتانه           ،با اين حال  
 اين موضوع را مسكوت     آنان و ؛عباسي سخن برانند  ميان اسماعيليان و خلافت     

،رانـد هنگامي كه از دوران علاءالدين محمد سوم سخن مي        ،جويني.گذارندمي
حتي نـسوي نيـز     .كنداي نمي ترين اشاره كوچكبه ارتباط او و خلافت عباسي       

ي از ابهـام قـرار   ا ايـن موضـوع را در بوتـه    ،هاي جويني را نـدارد    كه حساسيت 
.پردازديم و بدان ندهدمي

ارچوب همـان سياسـت مـدارا و        هيان نيز در چ   نزارنبايد داشت كه    ترديدي  
توانـستند بـراي    اسيان نمي كه عب اينويژه  به؛كردند با عباسيان رفتار مي    گووگفت
خراسان و عراق   اسي از   فاتشان نيز خطري ايجاد كنند و دست خلافت عب        متصرّ

توانـست  اسـي نيـز مـي     زمـشاهيان و خلافـت عب     دشمني خوار .عجم كوتاه بود  
چـرا كـه ايـن    ؛اسـيان برانگيـزد  حفظ مناسبات دوسـتانه بـا عب  اسماعيليان را به  

هاي خوارزمـشاهيان در روابـط بـا       خواهيزيادهةكنندتوانست تعديل دشمني مي 
.اسماعيليان باشد
ايههـاي ويـژ    پيچيـدگي  ،مناسبات ميان اسماعيليان و مغولان    ،موضوع ديگر 

دشـمني  ،انـد  كه برخـي پژوهـشگران بـدان اشـاره كـرده         اينخستين نكته .دارد
شـدن   اسـت كـه پـس از كـشته         عقيـده هاجسن بر اين    .يان با مغولان است   نزار

 اسماعيليان دشمني خود با او را متوجه مغـولان        ،الدين خوارزمشاه سلطان جلال 
ن آغازگر  يانزارن است كه    روش.)261: 1371؛ استرويوا،   449: 1379هاجسن،  (كردند

 درمعـرض خطـر جديـدي قـرار         طور طبيعـي  به بلكه   ؛دشمني با مغولان نبودند   
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گوي خود را درمورد مغولان وسياست مدارا و گفت  كوشيدند   و مي  گرفته بودند 
ي حدان متّ،كردند در مقابله با مغولان در عين حال تلاش مي   ان  آن. كاربندندنيز به 

)330: 1379هاجسن، (.وپا كنندنان دست مسلما يا ويانيازميان اروپا

جانب مغولان را نيز رعايت كنند و بـه همـين           كوشيدند  از ديگر سو آنان مي    
 نماينـدگاني  ،644/1246 در   خـان   مراسم جلوس گيـوك   براي شركت در  دليل  

الـدين و  بق و لاحق قهستان شـهاب      محتشمان سا  ،لاءالديناز سوي ع  .فرستادند
شـركت  ،» يك با چندان حمل كه لايق چنـان حـضرتي باشـد     هر«،الدينشمس
برآن نبودند كـه بـا    مغولان ،با اين حال.)205، ص 1ج.: ق. ه 1355جويني،  (كردند

را بــا آنــان پنهــانو دشــمني خــود اســماعيليان روابــط دوســتانه برقــرار كننــد 
 و  اذلالبـه ايلچيان المـوت را     «،خانگيوكبراساس همين سياست    .داشتندمين

ــذكره  ــواب ت ــد و ج ــت بازگردانيدن ــداهان ــه آورده بودن ــور آن ،اي را ك  فراخ
1)213همان، ص (.»م جواب نوشتندخشونت تمابه

،الـدين حـسن  رغـم اظهـار انقيـاد جـلال       به،مغولان در همان بدو هجوم نيز     
سـبتاي در   .طور كامل اسماعيليه را از حملات خـود درامـان نداشـته بودنـد             به

بزرگان اسماعيلي دامغان بـه     . به دامغان رسيد   حمد خوارزمشاه   تعقيب سلطان م  
هنگـام بـا     شـب  ،»به ايلي رضا ندادنـد    «كه  » جماعتي رنود «وگردكوه پناه بردند    

مغـولان از دامغـان   .از هر دو جانب گروهي كشته شدند  مغولان درگير شدند و     
، ص  1ج  .: ق.  ه1355جـويني،   (.سوي سمنان رهـسپار شـدند     چشم پوشيدند و به   

115(

خان قصد داشت براي نابودي خلافت عباسي و اسماعيليان اقدام كند          كگيو
ابوالقاسم كاشـاني از تـلاش اسـماعيليان بـراي كـشتن            .)255: 1376،ايشبانكاره(

كنيزكـي در غايـت حـسن و        «نآنـا  او، ةبـه نوشـت   .رانـد خان سخن مـي   گيوك
.فرسـتادند خـان   قبال گيـوك  تسبه ا و به تركستان    » زهر پرورده به«را  »ملاحت

دختـر حاضـر شـد و چنـگ بنواخـت و            «،هنگامي كه گيوك به تركستان رسيد     
بر شمايل  «خان دختر را ديد و      گيوك.»سماعي بكرد كه زهره را برو رشگ آمد       

.)223: 1366كاشـاني،   (»شب با او خلوت كرد و در جاي بمـرد          به . او فريفته شد  

.نويسد كه گيوك ايشان را سگ و ملحد و كذاّب خواند و گفت از شما سگان بيزارممي) 255: 1376(اي شبانكاره. 1
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از آنجا كه فدائيان نزاري دشمنان خـود را بـا           . سخنان كاشاني درخور نقد است    
كشتند، و به قصد ارعاب دشمن، او را بـا خنجـر            زهر و تير و كمان از دور نمي       

.توان پذيرفتدست فدائيان را نميشدن گيوك بهآوردند، مسموماز پاي در مي
ليان  اسـماعي  عـزم مغـولان بـراي قلـع و قمـع         ،قاآندر دوران حكومت منگو   

.داشـتند  مـؤثري   برخي از مسلمانان نيز در تحريك مغولان نقش      تر شد و  جدي
    برخي از  ،اسي دربرابر بازگشت علاءالدين به نزاري     جداي از موضع خلافت عب

كوشيدند ميع ديگري داشتند و به سبب الحاد اسماعيليان    موض  سنيّ   مسلمانان
نـام قاضـي    بـه جوزجاني از فردي. برانگيزندن را به هجوم به دژهاي آنان     مغولا
بـود و چنـد بـار از    »امام صديق و عالم باتحقيق«راند كه   الدين سخن مي  شمس

خان نيز به دربار مغـولان      در زمان  حكومت منگو    .جانب ختا رفته بود   قزوين به 
ملاحده و فـساد  حال شرّ«،او در دربار  منگوخان.از آنان استمداد كرد  رفت و   

از راه صـلابت  «و در حـضور خـان مغـول    ؛»م بـاز گفـت    ايشان در بـلاد اسـلا     
 در حكومـت عـاجز و ضـعيف         و را و ا » گفـت مسلماني و دين كلمات درشت      

قاضي در مملكت ما چه عجز مـشاهده  « غضبناك شد و پرسيد كه   خان.دانست
»؟راندكرده است كه از اين جنس كلمات موحش بر زبان مي

تي ملاحده   عجز وراي اين چه باشد كه جماع       :الدين گفت قاضي شمس 
اند و دين آن جماعت برخلاف دين ترسايي و   را بنا ساخته  اي چند قلعه

و دهندميبه مالي شما را غرور    لي است و    وخلاف دين مسلماني و مغ    
ها آن جماعت از ميان كوه    منتظر آنكه اگر دولت شما اندك فتور پذيرد،       

 از  ومانــدگان اهــل اســلام را براندازنــدو قــلاع خــروج كننــد و بــاقي
)182، ص 2ج : 1363جوزجاني، (.مسلماني نشاني نگذارند

 را بر مذهب اسـماعيلي برتـري        جداي از اينكه قاضي دين ترسايي و مغولي       
تـرين   مهـم  كنـد، ميزان قدرت اسماعيليان مبالغه مي    چقدر در   نهد و يا اينكه     مي
گفتـه  سخن از مـالي   اين است كه ،كنداي كه در سخنان او جلب توجه مي       نكته
عنوان يان مبلغي را به   نزارآيا  .دارنديان مغولان را بدان فريفته مي     نزارشود كه   مي

يك از منابع تاريخي ديده     در هيچ ي  نچنين سخ اند؟پرداختهمغولان مي خراج به 
.شودنمي



103...ديپلماسي گسترش و گفتگو؛ پژوهشي در

هولاكـو  « منگوقاآن بلاد غربـي را بـه بـرادر خـود        ،650/1252در آغاز سال    
 ـثاغول كه به   ت معـروف و      ات و وقـار و  ب  حـزم و احتيـاط و حمايـت و حميـ
 در اواسـط    كيـدبوقا بـاورچي   ر،عنـوان جلـودار لـشك     بـه .» سـپرد  ،  مشهورست

1355جويني،  (»كندتا از كار ملاحده ابتدا    «حركت كرد   الاول همان سال    جمادي

حركت به»بر عزم جهاد و اقِلاع قلاع الحاد      «سرانجام كيدبوقا .)72، ص   3ج.: ق.ه 
 از ترك و تازيك     ، حدود بودند  نلشكرها كه در آ   «، براي ياري آن نيرو     و درآمد

)102همان، ص (.»مستعد گشتند

شده و هنوز از روي صورت زبون ن     ،ون ت ةقصب« چراكه ؛ن آغاز شد  كار از تو  
يسد كه چون بـه حـدود زاوه و         نوجويني مي .»همچنان برسر ضلالت قديم بود    

روشن است كه حوادثي    .)همان(» افكند اي سايه عارض عارضه «،خواف رسيدند 
كـه بويـل   گونـه همـان .گـذرد سـرعت مـي   روي داده است كه جويني از آن به       

 فـدائيان   ة به حملات غافلگيران   ، گذراي جويني  ةاشار،دهد احتمال مي  درستيبه
چرا كه در غيـر ايـن صـورت دليلـي بـراي پنهانكـاري               ؛شودي مربوط مي  نزار

توان پذيرفت كه اسماعيليان  سـازمان       ور طبيعي نمي  طبه.جويني وجود نداشت  
سـازماني بـسيار كارآمـد      ،غيرمنظم در عمليات نظامي   سنتي فدائيان خود را كه    

 حكومـت  در همـين دورانِ   .كـار نگيرنـد   براي انجام حملات پيشگيرانه به    ،  بود
جـداي از   .دست بـرده بودنـد    آنان به اقداماتي از اين دست،     علاءالدين محمد، 

، 618/1221تـر در سـال      پـيش اردزدن اورخان كـه بـدان اشـاره رفـت، آنـان           ك
اف نيز وص.)449: 1382تاريخ سيـستان، (ازپاي درآورده بودندحرب را بنشاهبهرام
از ترس فدائيان الحاد تمامت ملوك اطـراف مـنقص           «،گويد كه در اين زمان    مي

الدين محمد  دايي نزد جلال   ف 9ن  فرستاد.)591.: ق. ه 1329وصاف،  (»عيش بودند 
نـسوي،  (خوارزمشاه و پيشنهاد ترور مخالفان خوارزمشاه بردسـت ايـن فـدائيان           

ي و سياست ترور در ايـن  نزاربودن سازمان فدائيان  فعال نيز نشانگر    )177: 1381
.زمان است

، چون بـه آنجـا رسـيدند   . سوي تون حركت كردند كوكا ايلكاي و كيدبوقا به    
نـام  »رنـود « اينان كه جويني از آنان با عنـوان          .رو شدند يان روبه نزاربا مقاومت   

 حـصار   ،پـس از هفـت روز     . هفت روز دربرابر مغولان مقاومت كردنـد       ،بردمي
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مـامي مـردان و     ت.» آن را با خاك يكسان كردند      ةبار«شهر گشوده شد و مغولان      
مگـر  ،اشـتند تر د ياني كه از ده سال بيش     نزارةهم؛ و شدندزنان به صحرا رانده     

رهـسپار طـوس شـد     »مياب و كامران  كا«لشكر مغول  و كشته شدند زنان جوان، 
).102 ـ 3، ص 3ج .: ق. ه 1355جويني، (

ماهـه در  زدن در طـوس و اقامـت يـك   از خيمـه ، جويني بعد از ايـن مـاجرا     
، الدين خورشـاه  ركن،»در اثناي آن  «دهد كه   گويد و ادامه مي   ن سخن مي  خبوشا

در اظهـار    «،فرستادنزد مغولان    به  و كاردانان مملكت خود را     هنشاهبرادر خود ش  
همـان، ص   (»متابعت و مشايعت بنـدگي حـضرت      ايلي و طواعيت و استظهار به     

او .ت تـوالي تـاريخي رويـدادها اشـكال دارد         سخنان جويني از نظر رعاي    .)106
دار ن طلايـه عنواقا نويان و حركت وي به  كيدبوكه رويدادهاي مربوط به   حاليدر

الـدين   ناگهـان از سـفيران ركـن       دهد،را توضيح مي  651 و   650هلاكو در سال    
دهـد كـه ايـن      االله خود تشخيص مـي    رشيدالدين فضل .گويدخورشاه سخن مي  

ايـن  ،شايد با استفاده از منبعي ديگر     باشد و   مربوط هاي بعد به سال  بايد   رويداد
، ...االـدين فـضل   رشـيد (دانـد ربوط مـي  م654الاول سال    جمادي ةرويداد را به غرّ   

وصاف، (كندذكر مي 653الاول  جرا را اول ربيع   وصاف تاريخ اين ما   .)150: 1381

.)588.: ق. ه1329

با روايـت جـويني     جريان، اين   ة در ادام  ،االله همداني مطلب رشيدالدين فضل  
سراغ  به كند و جويني اقدامات اين لشكر جلودار را رها مي       .بسيار متفاوت است  

 مطالب ديگري وجود دارد كه نشان    ،التواريخجامعكه در   درحالي؛رودهلاكو مي 
نويـسد  االله مـي  يدالدين فـضل  رش ـ.دهد منبع رشيدالدين تنها جويني نيـست      مي

5000از آنجـا بـا    پس از تصرف برخي از ولايـات قهـستان،        )يا كيبوقا (كيدبوقا
ر حوالي قلعه خندقي حفـر كردنـد و         دآنان  . به پاي گردكوه رسيد    سوار و پياده  

.)981، ص   2ج  : 1373،  ...االـدين فـضل   رشيد(وار ساختند تاطراف خندق ديواري اس   

جايي كه برخي از ساكنان دژ به        مغول مقاومت كرد تا      كوه دربرابر مهاجمان  گرد
تـر   بـيش   اسـت و    در دژ وبا افتاده    به الموت خبر رسيد   .بيماري وبا مبتلا شدند   

مبارزالـدين  ،يـان الموت.»نزديك است كه قلعه ازدست بـرود      «اند و   دهمبارزان مر 
مجاهـد سـپاهي    «وده مـرد    با صد  را الدين حسن استرآبادي  علي توران و شجاع   
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يك نيز دو من حنا و سـه مـن نمـك همـراه              با هر ؛به گردكوه فرستادند  »نامدار
 كه خـود در     رشيدالدين.)982همان، ص   (»چه در قلعه نمك نمانده بود     «،كردند

ايـن موضـوع را كـه بـا         يان به نزاريافتن  چگونگي دست ،پزشكي دستي داشت  
توضـيح او   كـه هرچند؛دهد توضيح مي،عالجه كردتوان وبا را م   خوردن حنا مي  

چنان بر جماعت « صدوده تن آن،هر روي به.رسدنظر نمي چندان قابل قبول به   
ك المـي نرسـيد و دژ گردكـوه از    ي كه به هيچان زدند و چنان بگذشتند  محاصر

.)همان(سقوط رهايي يافت

شـاهدز   بـه  ؛محاصره كـرد   مهرين رفت و آن را       ةپاي قلع  همچنين به  بوقادكي
ري به ولايت طـارم و رودبـار رفـت،         ك مرِگِتاي با لش   .رفت و جمعي را بكشت    

قـه  مغـولان در ايـن منط    .نشين آمد لهپاي منصوريه و اُ   ها كرد و از آنجا به     خرابي
سـاير عمليـات    .يـان زدنـد    نزار  و صدمات شديدي به    هجده روز كشتار كردند   

شـدن  بعد از كـشته هاي سالبهاين عمليات   و  انجام داد   هلاكو  را  جنگي مغولان   
 بـا   ،نكه خـود بخواهنـد    آحقيقت بي  در ياننزار.شود مربوط مي  محمدعلاءالدين

وداي  پـدرش س ـ   الـدين خورشـاه بـرخلاف     ركـن .مغولان روياروي شده بودند   
،صـدوپنج دژ اسـماعيلي     و از ميـان      ؛ايستادگي دربرابر مغولان را درسر نداشت     

، 2ج : 1363جوزجـاني،  (وه بيش از ده سال دربرابر مغولان مقاومت كرد  كتنها گرد 

، مقاومـت دربرابـر مغـولان وجـود داشـت          ة و نشان داد كـه اگـر ارادا        )186ص  
 ـ بـه  ،توانستند در قـلاع ديگـر نيـز       يان مي نزار وه ك ـچـون گرد  ، المـوت   در ژهوي

.ايستادگي كنند

حاصل سخن. 4
، بـسيار حـساس و      وضعيت سياسي اسماعيليان ايران در دوران مورد بحـث        

 آنان ميدان را از نيروي سياسي قدرتمندي چون حكومت          ،از سويي :پيچيده بود 
 و ؛ متصرفات خود بيفزايند   ةكوشيدند بر دامن  و مي ديدندخوارزمشاهي خالي مي  

انتظـار   خطر مغولان پـيش رويـشان قـرار داشـت و بايـد چـشم           ،از سوي ديگر  
كوشـيدند در حـد  يـان در ايـن دوران   نزار.بودنـد رويارويي با مغولان نيـز مـي     

خلافـت عباسـي و     ن، بـا خوارزمـشاهيا    ديپلماتيـك   ازطريق تكاپوهاي   ،ممكن
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ايـن تكاپوهـاي    كه  هنگامي؛ و   گو كنند و با آنان روياروي نشوند      و گفت مغولان
بدين گرفتند و    آنان از نيروي فدائيان خود بهره مي       ،افتادگر نمي ديپلماتيك چاره 

هاي موازات همين تلاش  هب، همچنين .داشتندازميان برمي وسيله دشمنان خود را     
،دادنـد توانستند و موقعيت دشمن را ضعيف تشخيص مي        هرجا كه مي   سياسي،

 يان هـم از    نزار،درحقيقت.افزودندفات خود مي  رّ متص ة بر دامن  ،سل به زور  با تو
ترسي كه اين دو قدرت از    تضاد ميان خوارزمشاهيان و خلافت عباسي و هم از          

.كردندمقاصد خود را برآورده ميبردند و  بهره مي،مغولان داشتند
 ــ،اســماعيليان ايــران در ايــن دوران  و د ازنظــر اقتــصادي رشــد كــرده بودن

ان  اصلي هجوم مغولان بـه ايـر       ةبرند،مدت در كوتاه  ،ن را  آنا تواندرحقيقت مي 
گيـري از اوضـاع     رامان ماندند و كوشيدند با بهره      از آسيب مغول د    آنان.دانست

ــفته  ــصادي و سياســي آش ــوان خــود بي ،اقت ــر ت ــد ب ــا  .فزاين ــراري صــلح ب برق
 دربر داشت كـه   براي نزاريان   اين فايده را هم    ،خوارزمشاهيان و خلافت عباسي   

بازرگاني كارواني خـود را در پنـاه امنيتـي كـه از ايـن طريـق                 توانستند  نان مي آ
. گسترش دهند،آمدوجود ميبه

كـار  مغولان به توانست در مقابله با     قدرت سياسي و اقتصادي اسماعيليان مي     
يان مـشكل داشـتند و      نزاراي با   ي از نظر فرقه   هاي سنّ  حكومت ،با اين حال  .آيد
يـان و   نزار. ازسـر ضـعف و ناچـاري بـود        ،»ملاحده«نان با گوهاي آ وي گفت حتّ

 و از نيـروي      يكديگر را تحليل بردنـد     ،خوارزمشاهيان در دوراني بسيار حساس    
.هم كاستند

گذشت زمان نشان داد كه در درازمدت اسماعيليان نتوانستند از اين فرصـت         
وجود  بهخود در ابله با خطر هجوم مغولان را     آمادگي مق  استفاده كنند و     تاريخي
نتوانستند آنان ي را آغاز كردند، نزارهاي  هنگامي كه مغولان هجوم به دژ     ؛آورند

،ياننزارهاي دروني   مسلماً اختلافات و درگيري   .دربرابر مغولان ايستادگي كنند   
ولـي  ؛ر از انتظـار آنـان بـود       فروپاشي و سقوط سـريع و دو      ترين علل   از اصلي 

ــان در ايــن دوران  ــوع مناســبات  غفلــت سياســي آن فتــرت هجــوم مغــول و ن
.هاي همزمان نيز در اين امر بسيار مؤثر بود آنان با قدرتةطلبانتوسعه
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